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 مقدمه

پیامبر  –ستایش خداوندی را سزا است، و درود و سلام بر فرستاده خدا 
باد اما  –دارد  او و یارانش و ھر کسی او را دوست می ما محمد و بر خاندان

بعد: پدر و مادر حق بزرگی دارند، و منزلت آنان در دین والا است؛ و نیکی 
کردن به آنان ھمطراز توحید است، و سپاسگزاری از آنان ھمراه با سپاس 

ترین آن در نزد  خداوند است، و احسان به آنان از بزرگترین کارھا و محبوب
 خداوند بزرگ و والا است.

 ید:فرما خداوند تعالی می

ْ ٱوَ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِِ  �َّ ينِۡ ٱاۖ وَ�  .]۳۶[النساء:  ﴾إحَِۡ�ٰنٗا لَۡ�ِٰ�َ

تنھا خدا را عبادت کنید و ھیچ چیزی را شریک او مکنید. و به پدر و مادر «
 ....»نیکی کنید 

 فرماید: خداوند تعالی می

مَ ﴿ تلُۡ مَا حَرَّ
َ
�َّ �ُۡ�ُِ�واْ بهِِ قلُۡ َ�عَالوَۡاْ �

َ
ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦرَ�ُُّ�مۡ عَليَُۡ�مۡۖ � ينِۡ ٱاۖ وَ�  لَۡ�ِٰ�َ

 .]۱۵۱[الأنعام:  ﴾إحَِۡ�ٰنٗا

بگو: بیائید چیزھایی را برایتان بیان کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده «
 ....»است. اینکه ھیچ چیزی را شریک خدا نکنید، و به پدر و مادر نیکی کنید 

 فرماید: تعالی میخداوند 

﴿ ِ ٓ إيَِّاهُ وَ� ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
ينِۡ ٱوَقََ�ٰ رَ�ُّكَ � ا َ�بۡلغَُنَّ عِندَكَ  لَۡ�ِٰ�َ ۚ إمَِّ إحَِۡ�ٰنًا

َّهُمَا قوَۡٗ�  لۡكَِ�َ ٱ فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
ُ
ٓ أ َّهُمَا هُمَا فََ� َ�قُل ل وۡ ِ�َ

َ
ٓ أ حَدُهُمَا

َ
أ
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لِّ ٱلهَُمَا جَنَاحَ  فضِۡ خۡ ٱوَ  ٢٣كَرِ�مٗا كَمَا رَ�َّيَاِ�  رَۡ�ۡهُمَاٱوَقلُ رَّبِّ  لرَّۡ�ةَِ ٱمِنَ  �ُّ
 .]۲۴-۲۳[الإسراء:  ﴾٢٤صَغِٗ��

پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیکی «
برسند، اُف به کنید. ھرگاه یکی از آن دو، و یا ھر دوی ایشان نزد تو به سن پیری 

آنان مگو، و بر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو. و 
بال تواضعِ مھربانی را برایشان فرود آور و بگو: پروردگارا بدیشان مرحمت فرما، 

 .»ھمانگونه که آنان در کوچکی مرا تربیت و بزرگ نمودند
 فرماید:  خداوند تعالی می

يۡنَا ﴿ هُ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱوَوَصَّ مُّ
ُ
يهِۡ َ�لَتَۡهُ أ ٰ وهَۡنٖ وَفَِ�لٰهُُ  ۥبَِ�ِٰ�َ  ِ� َ�مَۡ�ِ  ۥوَهۡناً َ�َ

نِ 
َ
يكَۡ إَِ�َّ  شۡكُرۡ ٱأ  .]۱۴[لقمان:  ﴾١٤لمَۡصِ�ُ ٱِ� وَلَِ�ِٰ�َ

ایم، مادرش بدو حامله شده  پدر و مادرش سفارش کرده ۀما به انسان دربار«
ای دچار آمده است. پایان دوران شیرخوارگی  است و ھر دم به ضعف و سستی تازه

او دو سال است که ھم سپاسگزار من و ھم سپاسگزار پدر و مادرت باشی، و 
 .»بازگشت به سوی من است

 سی را که ابن مسعوداحادیث در این باره خیلی زیادند. از جمله، احادیث
 پرسیدم:ص روایت کرده است، فرمود : از رسول خدا

». نماز سرِ وقت است«فرمود: » تر است؟ کدام عمل در نزد خدا محبوب«
گفتم: سپس ». نیکی کردن به پدر و مادر است«گفتم: سپس کدام؟ فرمود: 

 ١».جھاد در راه خداست«کدام؟ فرمود: 
ردی است که فطرت سالم بدان اعتراف نیکی کردن به پدر و مادر از موا

ھای آسمانی بر آن اتفاق دارند، و این رفتار پیامبران و منش  کند، و قانون می
 شایستگان است.

                                           
 ).۸۵)، و مسلم (۵۲۷. به روایت بخاری (١



 ٣   مقدمه

نیکی کردن دلیل بر ایمان راستین، و بزرگواری، و وفاداری که  چنان
 است.

ھای شریعت اسلام است؛ این ھمان  نیکی کردن به پدر و مادر از زیبایی
کمال شریعت و  سداشت فضیلت و برتری است که نشانۀناسی و پاش نمک

 إشراف آن به ھمه حقوق است.
ھای زمینی که برای پدر و مادر فضیلتی را در نظر  برخلاف قانون

کند، بلکه این قوانین آنان را تحقیر  گیرد، و حق آن دو را رعایت نمی نمی
 کند زیرا نسبت به آن دو ناآشنا است. می

با وجود پیشرفت تکنولوژی ناظر بر این است، و در این جھان غرب 
ھا مادر ابزاری است که اگر زمان استفاده از آن پایان یابد به زمین  نظام

 شود. انداخته می
ھای نیکی کردن که از ذھن آنان تراوش شده این است که  نھایت صورت

 اند. ای به نام (جشن مادر) بنیان نھاده جشن سالیانه
که در آن روز پسران و دختران به مادران خودشان،  ای به گونه

کنند و نسبت به آنان، اظھار محبت و نیکی خواھند  ھای گل تقدیم می دسته
 کرد.

 این نھایت نیکی کردن است، فقط یک روز در سال است!
 مواظبت، ترحم و وفاداری کجا است؟!

 اند. بھره بیآنان نسبت به این مفاھیم زیبا و والا آشنایی ندارند و 
گذشت، فقط این نیست، بلکه که  چناناما حق پدر و مادر در اسلام 

دھد و گناه  کند و به شدت نسبت به آن ھشدار می اسلام از نافرمانی نھی می
 ای است و ھمطراز با شرک است. کبیره

 خداوند تعالی در این خصوص کافی است : ۀو فرمود

فّٖ ﴿
ُ
َّهُمَآ أ  .]۲۳راء: [الإس ﴾فََ� َ�قُل ل
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 .»اُف به آنان مگو، و بر سر ایشان فریاد مزن«
 نظر شما چیست.» اُف«بنابراین در مورد بالاتر از کلمه 

احادیث در این باره خیلی زیادند، و از جمله در حدیث عبدالله بن 
گناھان کبیره «آمده است که فرمود: ص از پیامبر بعمروبن عاص

از پدر و مادر، کشتن انسان و سوگند عبارتند از: شرک به خدا، نافرمانی 
 ١».دروغ

با وجود منزلت پدر و مادر، و دستور به نیکی کردن به آنان، و نھی شدید 
ھا را فراموش  درباره نافرمانی از پدر و مادر، گروھی از مردم این یادآوری

کنند و به نافرمانی از آنان  اند، بنابراین حق پدر و مادر را رعایت نمی کرده
 توجھی ندارند.

 شود: در صفحات آینده پیرامون امور زیر سخن رانده می
 تعریف نافرمانی -
 ھایی از نافرمانی از پدر و مادر نشانه -
 ھای نافرمانی ھایی از داستان نمونه -
 اسباب نافرمانی -
 ھای معالجه راه -
 تعریف نیکی کردن به پدر و مادر -
 رعایت ادب نسبت به پدر و مادر -
 دھند ن به پدر و مادر را یاری میاموری که نیکی کرد -
 رابطه میان ھمسر و پدر و مادر -
 ھای نیکی کردن نھایی از داستا نمونه -

                                           
 ).۶۶۷۵. به روایت بخاری (١



 ٥   مقدمه

ھای والای او مسألت  ھای نیکو و صفت نام ۀدر پایان از خداوند با ھم
کنم که ما را از پرھیزگاران نیکوکار، و برگزیدگان خوب قرار دھد زیرا او  می

 است.صاحب و توانا بر این کار 
داند، و بر پیامبر ما محمد و خاندان او و یارانش درود و سلام  خداوند می

 باد.



 
 

 تعریف نافرمانی

 -خدا او را رحم کناد  –نافرمانی برخلاف نیکوکاری است، ابن منظور 
 گوید: می

ةً قُهُ َ�قّاً عقّ والدهَ يعَِ و«  »وعقوقاً ومعَقَّ
از پدرش نافرمانی کرد، و عقّ والدیه: با پدر و مادرش قطع ارتباط کرد و صله «

 ١.»رحم بجا نیاورد
 در حدیثی از نافرمانی مادران نھی کرده است.ص و پیامبر«فرمود: 

 ٢».به معنی شکافتن و پاره کردن است» عق«از » عقوق«ریشه 
 

                                           
 .۱۰/۲۵۶العرب،  . لسان١
 .۱۰/۲۵۷العرب،  . لسان٢



 
 

 های نافرمانی از پدر و مادر نشانه

ھای گوناگون  ھای زیاد و صورت نافرمانی و مخالفت با پدر و مادر، نشانه
 ١آید: دارد که در ذیل می

گریانیدن و اندوھگین کردن پدر و مادر: خواه با گفتار یا کردار باشد،  -۱
 شود.ھا  این یا سبب

را بلند کند و  فریاد زدن بر سر ایشان: و به این صورت است که صدا -۲
 با خشونت با آنان حرف زند. خداوند تعالی فرموده است:

َّهُمَا قَوۡٗ� كَرِ�مٗا﴿  ﴾وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
 .»بر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو«

دلتنگ شدن و به ستوه آمدن از دستورات پدر و مادر: خداوند تعالی  -۳
ھایی که آن  به ما یاد داده است، چقدر اندکند انسان راھا  این ترک

» اف«ھنگام پدر و مادر به آنان دستور دھد سخنانشان را با کلمه 
 فرماید: آغاز کند و گرچه از آن دو پیروی کنند، خداوند والامرتبه می

 ﴾وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا﴿

                                           
وبر الوالدین، لعبد الرؤوف ، ۱۶۶، د. مصطفی الباعی، ص عیۀ. نگاه کنید: أخلاقنا الاجتما١

، وقرة العینین ۲۵۹-۲۵۷، والسلوک الاجتماعی لحسن أیوب، ص ۱۴۳الحناوی، ص 
فی فضائل بر الوالدین، لأم عبدالکریم، وبالوالدین إحساناً لسعاد بنت محمد فرج، ص 

-۳۵القرآن الکریم والسنة الصحیحة لنظام سکجھا، ص   ، ... وبر الوالدین فی۴۴-۴۸
، وبر الوالدین وحقوق ۹۹، وفیض الرحیم الرحمن د. عبدالله الطیار، ص ۶۵-۶۳و  ۴۱

، والإعلام ببرالوالدین وصلة ۴۵-۳۳الآباء وللأبناء والأرحام لأحمد عیسی عاشور، ص 
 .۴۱-۳۵الأرحام، لإبراھیم الحازی، ص 
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 .»اف به آنان مگو«
شخصی در مجالس اخم و ترشرویی نسبت به پدر و مادر: گاھی  -۴

رو، خندان و خوش خلق است، سخن نیکوتر و گواراتر  گشاده
گزیند؛ بنابراین ھنگامی که به منزل رود و در حضور پدر و مادر  برمی

پیچد در این صورت،  ماند که به چیزی نمی نشیند و به شیری می
گیرد و نرمش به خرج  کند و آرام و قرار نمی حالت او تغییر می

گردد، مصداق سخن  بدخو و درشت کلام و بدزبان میدھد، و  نمی
 شاعر شده است.

 مـــن النـــاس مـــن يصـــل الأبعـــدين
 

ــــربُ   ــــربُ الأق ــــه الأق ــــقی ب  ويش
 

پیوندند و نزدیکتر، او را  در میان مردم، کسانی ھستند که به دورترھا می«
 .»کند ناراحت می

از گوشه چشم به پدر و مادر نگریستن: به این صورت است که با  -۵
 شم و غضب و حقارت و خواری به آن نگاه کند.خ

کسی که با «گوید:  معاویه بن اسحاق به نقل از عروه بن زبیر می
 ١».خشم به پدرش نگاه کند نسبت به آن نیکی نکرده است ۀدید

دھد  فرمان دادن پدر و مادر: بسان کسی که به مادرش دستور می -۶
ا را آماده سازد، و این که خانه را جارو کند، یا لباس را بشوید، یا غذ

 عمل شایسته نیست خصوصاً اگر مادر ناتوان یا پیر یا بیمار باشد.
اما اگر مادر دل به خواه و با نشاط و بدون خستگی این کارھا را 
انجام داد اشکالی در کار نیست و باید از او سپاسگزاری و برای او 

 دعا کرد.

                                           
 .۴/۴۳۳. سیر أعلام النبلاء للذھبی ١



 ٩   مادر و پدر از ینافرمان یها نشانه

این عمل دو تا محذوریت سازد:  انتقاد از غذایی که مادر آماده می -۷
 دارد؛

باشد، بنابراین رسول  عیب گرفتن از غذا، و این جایز نمی -۱
پسندید آن را  گیرد، اگر آن را می ھرگز از غذا عیب نمیص خدا
 خورد. خورد، و در غیر این صورت آن را نمی می

 ادبی نسبت به مادر و ناخوشایندی او ھست. در این کار بی -۲
مادر در کار منزل: این در مرتب کردن یا تھیه کمک نکردن به پدر و  -۸

 باشد. غذا یا غیر آن می
آن را کاستی در حق  –خداوند آنان را ھدایت کند  –ولی برخی از پسران 

 دانند. به خود، و نامردی می
بینند که  می -خداوند آنان را ھدایت کناد  –و برخی از دختران 

اما کوچکترین کمکی با آنان  دھند مادرشان، کار داخل خانه را انجام می
 کنند. نمی

بلکه بعضی از دختران بیشتر اوقات خودشان را صرف گفتگوی تلفنی با 
کنند که کار بزرگ یا دشوار را به تنھائی  دوستانشان کرده و مادر را رھا می

 به پیش ببرد.
با حالت تنفر از پدر و مادر روی گردانیدن به ھنگامی که حرف  -۹

ن صورت است که به آنان گوش نکند، یا حرف آنان را زنند: و به ای می
قطع یا تکذیب کند، یا با آنان مجادله کند، و در خصومت و کشمکش 

 گیری کند. با آنان سخت
ای  چه بسا در این عمل، تحقیر مقام پدر و مادر وجود دارد و قرینه

 ارزش داند. است که آنان را بی
ھا با پدر و مادر مشورت  ناعتنایی به رأی آنان: برخی از انسا کم -۱۰

گیرند، خواه ازدواج یا  کنند و در ھیچ کاری از آنان اجازه نمی نمی
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طلاق یا بیرون رفتن از خانه و سکونت در خارج منزل، یا رفتن به 
 مکان مشخصی با دوستان یا این قبیل باشد.

ورود بدون اجازه بر پدر و مادر: این برخلاف ادب است، شاید ھر دو  -۱۱
 حالتی باشند که راضی نباشند کسی، آنان را ببیند. از آنان دریا یکی 

ایراد مشکلات پیش پدر و مادر: خواه این مشکلات با برادران یا  -۱۲
 ھمسر یا فرزندان یا غیره باشد.

ھا دوست ندارند که کسی از اعضای خانواده به خاطر  برخی از انسان
دون تردید این خطا و اشتباه خود پیش پدر و مادر نکوھش گردند، و ب

گردد و بستر آنان ناصاف و  خاطر آنان می ۀرفتاری است که باعث دغدغ
 شود. ناھموار می

سرزنش پدر و مادر پیش مردم و طعنه زدن به آنان و بیان  -۱۳
مثلاً در  –ھا در کاری ناکام شوند  ھای آنان: اگر برخی از انسان عیب

نند، ناکامی ک پدر و مادرشان را سرزنش می –تحصیل ناکام شوند 
آورند که پدر و  کنند و عذرھایی را برای خود می خود را توجیه می

شایسته است به تربیت او که  چناناند و  انگاری کرده مادر سھل
اند، و آینده او را  اش را تباه ساخته اند، بنابراین زندگی نپرداخته

 گیرد. اند، و انواع طعنه و عیب دیگر را می لگدمال کرده
فتن و نفرین کردن پدر و مادر: این عمل، مستقیم یا ناسزا گ -۱۴

گیرد؛ مانند پسری که به پدر یا مادر شخصی  غیرمستقیم صورت می
فحش و ناسزا گوید و این شخص ھم متقابلاً به پدر و مادرش ناسزا 

 گوید.
 فرمود: ص نقل شده، که رسول خدا باز عبدالله پسر عمر

 .»من الكبائر شتم الرجل والديه«
 .»ناسزا گفتن انسان به پدر و مادرش از گناھان کبیره است«
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گوید؟! فرمود:  از ایشان سؤال شد: و آیا انسان به پدر و مادرش ناسزا می

ه فیسب أمه«  ١».نعم! �سب أبا الرجل فیسب أباه، و �سب أمَّ
دھد، و به  دھد و این ھم به پدرش فحش می بلی! به پدر فردی فحش می«

 .»دھد دھد و این ھم به مادرش فحش می میمادرش فحش 
آورد: مانند وسایل لھو و لعب و فساد را به  منکرات را به خانه می -۱۵

گردند، و چه بسا  باعث فساد خود شخص میھا  این آورد، و خانه می
شوند، بنابراین پدر  اش به طور کلی می سبب فساد برادران و خانواده

 شوند. اف خانواده بدبخت میو مادر به سبب فساد فرزندان و انحر
پرداختن به منکرات پیش پدر و مادر: مانند کشیدن سیگار، یا گوش  -۱۶

دادن به وسایل لھو پیش پدر و مادر، یا به خواب رفتن به ھنگام نماز 
واجب، و اگر او را بیدار کنند، بیدار نشود، و ھمچنین دوستان بدکار 

شرمی  بر استمرار بی دلیلیھا  این ۀرا به منزل آورد؛ بنابراین ھم
 نسبت به پدر و مادر است.

تخریب شخصیت پدر و مادر: و بدین صورت است که کارھای بد و  -۱۷
سازند، و  دار می زشت را انجام دھد که شرف و جوانمردی را لکه

گردد، در نتیجه، این بدون  گاھی سبب زندان رفتن و رسوایی می
و غمّ و خواری و ننگ را  تردید از نافرمانی پدر و مادر است؛ زیرا ھمّ 

 برای آنان بدنبال دارد.
کند  در تنگنا قرار دادن پدر و مادر: مانند کسی که مالی را قرض می -۱۸

کند؛ و  ادبی می کند، یا در مدرسه بی سپس آن را بازپرداخت نمی
کنند، یا  مسؤولین مدرسه، پدر را بدون حضور فرزند احضار می

 کند. تربیتی می بی

                                           
 ).۹۰)، و مسلم (۵۹۷۳. به روایت بخاری (١
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گردد،  خاطر عدم پرداخت قرض از سوی فرزند توقیف می و گاھی پدر به
 کند. شود و خود را تسلیم می یا حاضر می

ماندن طولانی در بیرون منزل: و این باعث دغدغه و ناراحتی پدر و  -۱۹
گردد، در حالی که به خدمت نیاز دارند، و اگر فرزند در  مادر می

 کنند. بیرون منزل باشد، کسی را برای خدمت پیدا نمی
آورند: برخی از  ھای زیاد بر پدر و مادر فشار می با درخواست -۲۰

آورند، با وجود  ھای زیاد بر پدر و مادر فشار می ھا با درخواست انسان
ورزد که آنان ماشین را  اند، و فرزند اصرار می اینکه آنان دست تنگ

برای او بفروشند، و زن برای او بگیرند، و خانه نو برای او تھیه کنند، 
ھای  سن خواھد تا به پای دوستان و ھم میھا  آن پول زیادی را از یا

 خود حرکت کند.
ھا، اطاعت از  ترجیح دادن ھمسر بر پدر و مادر: برخی از انسان -۲۱

دھند، بنابراین  ھمسر را بر اطاعت از پدر و مادر تقدیم و ترجیح می
اگر از او بخواھد که پدر و مادرش را بیرون کند، آنان را بیرون 

 منزل باشند. خواھد راند ھرچند بی
برخی از فرزندان در اظھار محبت به ھمسر پیش پدر و مادر مبالغه 

کنند،  کنند، و در ھمین حال نسبت به پدر و مادر سختگیری می می
 کنند. و حق آنان را رعایت نمی

 ھای آینده بیشتر بیان خواھم کرد. این موضوع را در صفحه
ھنگام نیاز و یا بزرگ شدن: برخی فرزندان رھا کردن پدر و مادر به  -۲۲

اگر بزرگ شوند و کاری برای او پیدا شود که در مقابل آن پول بگیرد 
 شود. کند و خودش مشغول می پدر و مادرش را رھا می

بیزار شدن از پدر و مادر، و شرم کردن از نام آنان و منسوب کردن  -۲۳
نی است، بنابراین ھای نافرما ترین نشانه خود به آن دو: این از زشت
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اگر برخی از فرزندان از لحاظ سطح اجتماعی بالا روند، یا در وظایف 
کنند و از آن دو  بزرگ پیشرفت کنند، پدر و مادر خود را انکار می

ھای کھنه خجالت  جویند، و از وجود آنان در خانه با لباس بیزاری می
 کشند. می

ھا  این گوید: ، میگاھی اگر از او درباره پدر و مادر پرسیده شود
 خدمتکاران ما ھستند! 

ھای  ھا و مناسبت پذیرند که اسم پدرش در ولیمه برخی از فرزندان نمی
دلیل بر  –بدون شک  –شود! و این عمل  عمومی برده شود زیرا شرمنده می

 ظرفیتی است. عقلی، و کوچکی و کم فرومایگی و کم
ناپذیر و بزرگوارانه به وسیله  تسلیم ۀدر غیر این صورت انسان با روحی

شمارد، و بزرگواران زیبایی  حسب و نسب و اصل، خود را عزیز و ارجمند می
 کنند. را فراموش نمی

ـــرواإ ـــا أيسرـــوا ذك  ن الكـــرام إذا م
 

 من كـان يـألفهم فـی المنـزل الخشـن 
 

عادت بزرگواران اگر ثروتمند شوند به یاد کسانی که به منزل خشن و ناھموار «
 .»اند، خواھند بود گرفته

ستم کردن بر پدر و مادر با زدن: این عمل جز از انسان سنگدل و  -۲۴
ھای خالی از رحمت و حیاء  آید، کسانی که دل خشن بیرون نمی

دارند، و درونشان از کمترین مراتب جوانمردی و شھامت و دلیری 
 تھی است.

ی بد، و در نھایت سپردن پدر و مادر به خانه سالمندان: این کار خیل -۲۵
زشتی و ناپسندی است که بدن از دیدن آن منقبض و به ھم جمع 

 شود. شود، و موی سر از شدّت ترس سیخ می می
رھا کردن پدر و مادر و نیکی نکردن به آنان در صورتی که مرتکب  -۲۶

شعوری است؛ بنابراین  ھا شوند: این اشتباه و بی ای از معصیت پاره
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ب است گرچه کافر باشند، پس چگونه نیکی به پدر و مادر واج
 خواھد بود اگر مسلمان باشند و پاره تقصیر داشته باشند؟!

گیری کردن در دادن خرجی به پدر و مادر:  بخل ورزیدن و سخت -۲۷
ورزند، و در دادن  ھا نسبت به پدر و مادر بخل می برخی از انسان

د به کنند. شاید پدر و مادر نیاز شدی گیری می خرجی به آنان سخت
 کند. مال داشته باشند، و با وجود این به آنان توجه نمی

ھا  منّت گذاشتن بر پدر و مادر و شمارش نعمت: برخی از انسان -۲۸
کنند ولی آن را با منّت و آزار و  نسبت به پدر و مادر نیکی می

کنند، و نیکی کردن را با مناسبت و بدون  ھا تباه می شمارش نعمت
 کند. مناسبت یادآوری می

دزدی از پدر و مادر: این کار جمع میان دو گناه یعنی دزدی و  -۲۹
بینی که نیاز به مال  ھا را می نافرمانی است، بنابراین برخی از انسان

کند؛ زیرا پدر  دارند و این نیاز آنان را به دزدی از پدر و مادر وادار می
 اند. اند یا غافل و مادر پیر شده
از پدر و مادرش را فریب دھد و  ھا این است که یکی از جمله دزدی

 را به ایشان دھد.ھا  این از او بخواھد که فلان مال یا زمین یا غیر
 گیرد و در نیت دارد که آن را ندھد. گاھی از پدر و مادر قرض می

بازترین  ناله و اظھار ناراحتی پیش پدر و مادر: این کار از نیرنگ -۳۰
نسبت به  –به ویژه مادر  –حالتھای نافرمانی است؛ زیرا والدین 

شوند بلکه شاید  کنند، و ناراحت می گرفتاری فرزند دغدغه پیدا می
 بیشتر از فرزند ناراحت شوند.

رفتن به دیار غربت بدون اجازه پدر و مادر، و بدون اینکه بدان  -۳۱
نیازمند باشد: برخی از فرزندان آثار دوری از پدر و مادر را 

کنند تا بدون اجازه پدر و مادر راھی  فھمند؛ بنابراین تلاش می نمی
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دیار غربت و از آنان فاصله گیرند، و بدون اینکه نیاز به غربت داشته 
ھری که پدر و مادر در آن سکونت دارند را ترک باشد؛ گاھی ش

گردد با وجود  کند، و گاھی جھت تحصیل راھی دیار غربت می می
اینکه تحصیل او در شھری که پدر و مادر در آن سکونت دارند، 

ھای دیگری که رفتن به دیار غربت او را  پذیر است، و سبب امکان
 کند. تجویز نمی

گردد،  آنان می ۀمادر سبب حسرت و دغدغمعلوم است که دوری از پدر و 
و معلوم است که گاھی والدین یا یکی از آن دو وفات یافته در حالی که 
فرزند با اختیار خود از آنان دور شده است؛ بدین وسیله به آنان زیان رسانده 

 است.
اما اگر فرزند به رفتن به دیار غربت نیازمند باشد، و از پدر و مادر اجازه 

 اشکالی ندارد.بگیرد، 
آرزوی نابود شدن پدر و مادر: برخی از فرزندان آرزومندند که پدر و  -۳۲

خوار آنان باشند اگر ثروتمند ھستند،  مادرشان از بین بروند تا میراث
یا از آن دو نجات پیدا کنند اگر بیمار یا فقیرند، یا از مواظبت و 

 دامه دھد.اش ا ایستادن پیش آنان رھا شود تا به گمراھی و نادانی
کشتن پدر و مادر و نجات یافتن از دست آن دو: گاھی فرزند  -۳۳

شود بنابراین کشتن یکی از والدین خود را ترجیح  ناراحت می
دھد؛ یا به سبب نادانی یا خشم زیاد او است، یا در حال مستی  می
 ورزد. باشد، یا به ارث و غیر آن طمع می می

، و چه بد سرنوشت و این چه بدشگونی است، و چه روسیاھی است
 فرجامی است، اگر خداوند رحمت خود را به او نرساند.
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ھای نافرمانی پدر و مادر ھستند، این  ھا و حالت ھا برخی از نشانه این
عمل زشت، و رفتار بدی است که شایسته خردمندان نیست، و از 

 زند. یافتگان سر نمی پرھیزگاران و مصلحان و ھدایت
کی از کسی که نافرمانی پدر و مادر کند، و چه دور است خیر و نی

 مجازات او چه نزدیک است، و شر و بدی به سوی او چه سریع است.
دانند و با  ھا آن را می این کار دیدنی و ملموس است که بسیاری از انسان

شنوند که به سبب  ھا را می ھای پیاپی انسان بینند، و داستان چشم خود می
 اند. شان خوار و ذلیل و مجازات شدهنافرمانی از پدر و مادر

 



 
 

 های نافرمانی های از داستان نمونه

گاه ساختند که مردی در  برخی از عرب«گوید:  اصمعی می -۱ ھا مرا آ
جوان از زمان عبدالملک بن مروان بود و پدر پیری داشت، و مرد 

بود بنابراین شیخ » منازل«پدرش نافرمانی کرد، و اسم مرد جوان 
 گفت:

 و بـــين منـــازلٍ  يجـــزت رحـــمُ بينـــ
 

ــزاءاً كــما يســتنجز   الــدينَ طالبــه ج
 

ــت حتــی صــار جعــداً شــمردلاً   تربّ
 

 إذا قام ساوی غارب الفحـل غاربـه 
 

 كــذا و لــوی يــدی تظلّمنــی مــا لي
 

ــــذ  ــــده االلهُ ال ــــوی ي ــــه يل  لا يغالب
 

 

 لـــــو دعوتهـــــا ةً لـــــداعٍ دعـــــو وإني
 

 

 علـــی جبـــل الريـــان لا نهـــدَّ جانبـــه 
 

 

این به گوش امیر رسید، و به سوی جوان فرستاد تا او را بگیرند، سپس 
پیرمرد به او گفت: او را از پشت خانه بیرون اندازید، و فرستادگان امیر 

عمر از او سبقت گرفتند. سپس مرد جوان با فرزندی گرفتار شد که در پایان 
 نافرمانی کرد، و گفت:

ــــ ــــا لي يتظّلمن ــــ م ن ــــيج وعقّ  يخل
 

 يعلــی حــين كانــت كــالحنیّ عظــام 
 

تــــــه وازددتــــــه ليزيدنـــــــــ  يتخيرّ
 

ــد  ــرحن بع ــلا يف ـــغلام يف ــرؤ بـ  ام
 

بنابراین حاکم خواست که او را بزند، و پسر به حاکم گفت: عجله مکن، 
 او گفته است: نازل بن فرعان است که پدرش دربارۀاین ھمان م

 بـــين منـــازلو يجـــزت رحـــم بينـــ
 

ـــه جــزاءاً كــما يســتنجز  ــدين طالبـ  ال
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ــت حتــی صــار جعــداً شــمردلاً   تربّ
 

 

 إذا قام ساوی غارب الفحـل غاربـه 
 

 كــذا و لــوی يــدی تظّلمنــی مــا لي
 

ـــذ  ـــده االلهُ ال ـــوی ي ــــه يل  لا يغالبـــ
 

ـــــها وإني ــــو دعوتـ ــــواعٍ دعــــوةً ل  ل
 

ــدّ   ــديان لا نه ــل ال ــی جي ـــهعل  جانبـ
 

 ١».ای پسر تو نافرمانی کردی و نافرمانی از تو شد«سپس حاکم گفت: 
و دیگری گفت که از غم و ناراحت خود به او شکایت کرد و فرزندش  -۲

 کرد: را به خاطر نافرمانی سرزنش می

 يافعـــاً  كمنتـــمولـــوداً و كغـــذوت
 

 تنهـــلُ و كتُعـــلُّ بـــما أجنـــی عليـــ 
 

ـــكو كنالتـــ ةٌ إذا ليلـــ  لم أبـــتْ  بالشّ
 

 

 إلا ســــــاهراً أتملمــــــلُ  كلشــــــكوا 
 

ــأنی ــ ك ــورق دون ــا المط ــذ كأن  يبال
 

 تهمــــل يعينــــو طرقــــت بــــه دوني 
 

ــ ــی علي ــردی نفس ــاف ال ــاو كتخ  إنه
 

 لـــتعلم أن المـــوت وقـــتٌ مؤجـــلُ  
 

ـــما بلغـــت الســـنّ و ـــفلّ ـــ ةالغاي  يالت
 

ــ  ــت في ــا كن ــدی م ــا م ــل كإليه  أؤم
 

 ضــةً فضاغلظــهً و يجعلــتَ جزائــ
 

 المتفضـــــلُ كأنـــــت أنـــــت المـــــنعمُ  
 

ـــــ تي كفيت ـــــوَّ ـــــرع حـــــقّ أُب  إن لم ت
 

 فعلـــتَ كـــما الجـــار المجـــاور يفعـــل 
 

ـــأوليتن ـــن يف ـــوارِ و لم تك ـــقَّ الج  ح
 

ــــليَّ   ــــما لي ع ــــ ب ــــلُ  كدون مال  تبخ
 

ـــــه ـــــ ــــلاف كأنّ ــــداً للخ ع ــــراه مُ  ت
 

ــلُ   ــواب موكّ ــل الص ــی أه ــردٍّ عل  ٢ب
 

                                           
، کتاب الإخوان، و نگاه کنید: بر الوالدین ۸۷-۳/۸۶عیون الأخبار لابن قتیبه،  .١

 .۱۳۹-۱۳۸للحناوی، ص 
. این ابیات منسوب به: یحیی بن سعید و ابن عبدالأعلی، و ابوالعباس الأعمی و أمیه بن ٢

-۱/۲۰۷، کشف الخفا للعجلونی ۳/۸۷ابی الصلت ھستند، نگاه کنید: عیون الأخبار 
 .۱۰۹-۱۰۸الوالدین للإمام الطرطوشی، ص  و بر ۲۰۸
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فرومایه و ام که یکی از فرزندان  شنیده«گوید:  دکتر محمد صباغ می -۳
عقل، پدرش را به خانه سالمندان برده است تا او را به تنگنا  کم

 ١».اندازد یا ھمسرش را از او طرد و دور کند
گوید:  می –خدا او را رحمت کناد  –استاد عبدالرؤوف حناوی  -۴

فامیلی داشتم که ثروت نقدی زیاد و کشتزارھای فراوان داشت، و «
ورد خشم مادرش قرار گرفت، و در از بازرگانان مشھور بود، روزی م

حق او نفرین تلخ و شدیدی کرد، و به ھمین خاطر آفت و بلا او را 
فرا گرفت، فقیرانه مرد؛ با وجود اینکه ھرگز راھھای زشتکاری و 

 محرمات را در پیش نگرفته بود.
داد، و طعام و  به او صدقه می –خدا او را رحمت کناد  –پدرم 

 ٢».فرستاد او و ھمسر و فرزندانش می اش برای خوراک از خانه

                                           
 .۴۹. نظرات فی الأسرة المسلمه. د/ محمدبن لطفی الصباغ، ص ١
 .۱۳۵. بر الوالدین للحناوی، ص ٢



 
 

 اسباب نافرمانی

ای است، و نادان دشمن خویش است، اگر  نادانی: نادانی درد کُشنده -۱
گاه باشد، و نسبت به  انسان از سرانجام نافرمانی در دنیا و آخرت ناآ
نتایج نیکی در دنیا و آخرت نادان باشد، او را به سوی نافرمانی سوق 

 دارد. دھد و او را از نیکی باز می می
تربیت بد: اگر پدر و مادر فرزندانشان را بر اساس تقوا و پرھیزگاری، و  -۲

ھا پرورش ندھند این باعث تمرد و  نیکی و صله رحم و والامرتبگی
 شود. نافرمانی آنان می

یی: و این در صورتی است که پدر و مادر به فرزندان گو تناقض -۳
عمل نکنند، بلکه نقیض آن ھا  آن چیزھایی یاد دھند که خودشان به

 شود. سرپیچی و نافرمانی می ۀرا انجام دھند، این کار وسیل
گردد و  ھمنشینی بد برای فرزندان: این سبب فساد فرزندان می -۴

 کند. فرزندان را وادار به نافرمانی می
کند و تأثیر آنان را در  پدر و مادر را وادار به کارھای بد میکه  چنان

 گرداند. پرورش فرزندانشان ضعیف می
شان: این از جمله اسبابی است که  نافرمانی پدر و مادر از پدران -۵

شان  شود؛ بنابراین اگر پدر و مادر از پدران موجب نافرمانی می
شوند، و  مجازات میھا  آن ازنافرمانی کنند غالباً به سبب نافرمانی 

 این به دو صورت است:
 فرزندان در نافرمانی از پدر و مادر پیروی کنند. -۱
 پاداش از جنس عمل است. -۲
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کمبود تقوای الھی در حالت طلاق: برخی از پدر و مادرھا اگر در  -۶
اند، و طلاق  میان آنان طلاق صورت گیرد رعایت تقوای الھی نکرده

ورت نگرفته است. بلکه ھر یک، فرزندان را در میان آنان به نیکی ص
ھای پدرشان  شوراند، و اگر پیش مادر روند عیب علیه دیگری بر می

کند، و مادر آنان را به قطع رابطه با پدر و دوری از او  را بازگو می
کند  کند، و ھمچنین اگر پیش پدر روند ھمان کاری را می توصیه می

دان از پدر و مادرشان نافرمانی که مادر کرده است. در نتیجه، فرزن
ابو ذؤیب ھذلی که  چنانکنند، و پدر و مادر عامل این کارند،  می
 گوید: می

ــبَنْ في ــلا تفص ــا ف ــت سرتهَ ــيرةٍ أن  س
 

 مـــــن يســـــيرها ةً أول راضٍ ســـــنّ و 
 

پیمایی، عصبانی مشو، و نخستین خشنودشونده  از راھی و روشی که می«
 ».پیموده استاز آن راه و روش کسی است که آن را 

جدایی افکندن در میان فرزندان: این کار، کینه و دشمنی در میان  -۷
فرزندان به ارث خواھد گذاشت، بنابراین روحیه دشمنانگی را در 

کند که نسبت به  میانشان حکمفرما خواھد کرد و آنان را وادار می
 توز باشند و با آنان قطع رابطه کنند. پدر و مادر کینه

ھا اگر پدر و مادر پیر یا  آسایش: برخی از انسان ترجیح راحتی و -۸
خواھند از آنان نجات یابند، یا آنان را به  می -مریض داشته باشند 

کنند و در بیرون  سپارند، یا خانه را ترک می ھای سالمندان می خانه
 –خواھند راحت باشند  و می گزینند، و ...؛ از خانه سکونت می

دانند که راحتی در ھمراھی با پدر و  و نمی –پندارند  میکه  چنان
 مادر و نیکی کردن به آنان است.

ظرفیت ھستند، بنابراین  ظرفیتی: برخی از فرزندان کم کم -۹
ای  خواھند در خانه کسی خطا و اشتباه کند، و اگر شیشه نمی
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به شدّت خشمناک  –شکست، یا اثاث منزل به ھم ریخته شد 
 ند.کن شوند، و خانه را زیر و رو می می

 گردد. این باعث ناراحتی و ناخوشایندی پدر و مادر می
یابی که از دستورات پدر و مادر  ھمچنین برخی از فرزندان را می

کنند، به ویژه اگر پدر و مادر یا یکی از آنان تندخو و  سرپیچی می
بینی که آنان را در تنگنا خواھد انداخت،  سنگدل باشد، فرزند را می

 صدر نخواھد داشت. و نسبت به آنان سعه
نیکی کردن: برخی از  ۀکمک اندک پدر و مادر به فرزندان در زمین -۱۰

کنند  شان در زمینه نیکی کردن کمک نمی پدر و مادرھا به فرزندان
کنند. که این کار نقص بسیار  و آنان را به نیکی کردن تشویق نمی

 بزرگ است.
را نیابند،  مادر رسانی پدر و اگر فرزندان، تشویق، و دعوت و کمک

گیرند و در نتیجه به  شوند و به این کار عادت نمی درست تربیه نمی
 کنند، یا در این زمینه کوتاھی خواھند کرد. پدر و مادر نیکی نمی

گردد، که  بدرفتاری ھمسر: گاھی انسان گرفتار ھمسر بدرفتار می -۱۱
کند، بنابراین به عنوان غم  ترسد، و حقوق را رعایت نمی از خدا نمی

شوراند که از پدر و مادر  کند و شوھر را می در گلویش گیر می
سرپیچی کند، یا آنان را از خانه بیرون راند، یا نیکی به آنان را قطع 

 نماید تا فضا برای ھمسرش خالی باشد، و فقط به او اختصاص یابد.
نسبت به گرفتاری پدر و مادر کم احساس باشد: برخی از پسران،  -۱۲

اند،  رده، و برخی از دختران، مادری را تجربه نکردهپدری را تجربه نک
دور گشته و به آنان ھا  آن کنند، از بنابراین به پدر و مادر اعتنا نمی

 کنند. بدی می
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ھا برخی از اسباب ھستند که منجر به نافرمانی از پدر و مادر  این
 شوند. می

 



 
 

 های معالجه راه

و مادر، و تشویق در نیکی کردن به آنان، پرھیز از عظمت حق پدر 
ھا و  ھا، و داستان ھای نافرمانی، و صورت نافرمانی از آنان، و برخی از نشانه

 اسبابش گذشت.
انسان خردمند است که نسبت به نیکی  ۀو اگر امر چنین باشد، شایست

اوند، و کردن به پدر و مادر حریص باشد، و به خاطر تمایل به پاداش زیاد خد
 او در دنیا و آخرت از نافرمانی آنان پرھیز کند. پرھیز از عذاب شدید



 
 

 تعریف نیکی کردن به پدر و مادر

خدا او را رحمت  –نیکی به پدر و مادر ضد نافرمانی است، ابن منظور 
و نیکی ضدنافرمانی است، و [مبرّه] ھمانند [برّ] است، و «گوید:  می –کناد 

 ».کنم ، از پدرم فرمانبرداری می]يبررت والد[
و مردی از گروه نیکوکاران، و کسی که از پدرش فرمانبرداری «و گفت: 

را نیکوکاران نامیده ھا  این کند، و از ابن عمر روایت شده که گفت: خداوند
 اند. ندان و پدران نیکی کردهاست؛ زیرا به فرز

تو بر فرزندت حقی داری، فرزندت نیز بر تو حقی که  چنانو گفت: 
 ١».دارد
 

                                           
 .۴/۵۳العرب،   . لسان١



 
 

 رعایت آداب با پدر و مادر

باشد، و سزاوار ماست که با  در اینجا آدابی است که شایسته رعایت می
را ادا کرده باشیم، و بعضی از ھا  پدر و مادر رفتار کنیم، و برخی از دیْن

واجبات الھی در حق آنان را انجام داده باشیم، تا پروردگار از ما راضی باشد 
و سعه صدر پیدا کنیم، و زندگی خوش داشته باشیم، و کارھای ما آسان 

 ١گردد، و تا خداوند عمر ما را مبارک گرداند، و آثار ما را حفظ کند.
 باشند: یاز جمله این آداب امور ذیل م

اطاعت از پدر و مادر و پرھیز از نافرمانی آنان: اطاعت از پدر و مادر و  -۱
پرھیز از نافرمانی آنان واجب است، و اطاعت از آنان را بر اطاعت از 
ھر انسانی ترجیح دھد مادامی که به نافرمانی از خدا و رسولش 

ز دستور ندھند مگر ھمسر، که باید اطاعت از شوھرش را بر اطاعت ا
 پدر و مادر خود ترجیح دھد.

نیکی کردن به پدر و مادر: ھمه نوع نیکی در گفتار و رفتار به آنان  -۲
 کنند.

فروتنی: و این با تواضع، خوار و ذلیل شدن در برابر آنان حاصل  -۳
 شود. می

داد و فریاد نزدن بر سر پدر و مادر: و این با خطاب ملایم و سخن  -۴
و مادر، و صدای بلند نسبت به آنان  لطیف، و پرھیز از داد زدن بر پدر

 شود. حاصل می

                                           
 .۶۶-۶۳، وبالوالدین إحساناً، ص ۱۲-۱۳. نگاه کنید به: قضاءالدین، ص ١
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گوش دادن به پدر و مادر: بدین صورت است که در ھنگام صحبت  -۵
پدر و مادر به سوی آنان روی آورد، و به درگیری و قطع رابطه آنان با 

 یکدیگر پایان دھد، و از تکذیب و ردّ سخنان آنان پرھیز کند.
ل باشد، و از اف و دلتنگ نسبت به دستورات آنان شاد و خوشحا -۶

فرماید:  می –عزّ وجل  –چه خداوند  کردن آنان خودداری کند. چنان

فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا﴿
ُ
َّهُمَآ أ روا مدار! و ھا  آن به ین اھانتیکمتر« ﴾فََ� َ�قُل ل

 .»اد مزن!یفرھا  آن بر
رویی نسبت به آنان: بدین صورت است که با خوشرویی و  گشاده -۷

 رویی با آنان برخورد کند، و از اخم و ترشرویی دوری کند. گشاده
اظھار دوستی و محبت به آنان: بدین صورت است که پیش از آنان  -۸

سلام کند، و دست و سر آنان را ببوسد، و در مجلس جای آنان را 
گشاد کند، و پیش از آنان دست به طعام دراز نکند، و در روز پشت 

شب جلو آنان، به ویژه اگر راه تاریک یا سر آنان راه رود و در 
العبور باشد، اما اگر راه روشن باشد، اشکال ندارد پشت سر آنان  صعب

 راه رود.
نشیند: بدین صورت است که مرتب  پیش پدر و مادر با ادب و احترام  -۹

بنشیند، و پرھیز کند از چیزھایی که احساس کنند که دوری و 
و مادر است مانند: دراز کشیدن پا، یا اھانت به پدر ھا  آن نزدیکی به

خندیدن بلند پیش آنان، یا به پھلو خوابیدن یا برھنه شدن، یا پیوسته 
که با کمال ادب ھا  این کارھای زشت را پیش آنان انجام دھد، یا غیر

 مغایرت دارند.
منت نگذاشتن به ھنگام خدمت یا بخشش: منت کار نیکو را از بین  -۱۰

اخلاق است، و اگر در حق به پدر و مادر باشد  ھای برد، و از بدی می
 شود. بر زشتی آن افزوده می
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تواند، پدر و مادر را ترجیح دھد، و به  بنابراین فرزند، ھرچند می
کوتاھی کردن اعتراف کند، و از عدم توانایی رعایت حق پدر و 

 مادرش عذرخواھی کند.
به او بر تقدیم حق مادر: تقدیم نیکی احساس به مادر، و عطوفت  -۱۱

نیکی احسان به پدر و عطوفت به او باید رعایت گردد، و این به خاطر 

 صجاء رجل إلى النبي«فرماید:  است که می سحدیث ابی ھریره
، قال: ثم ك؟ قال: أممن أو� الناس بحسن صحابتي !فقال: يا رسول االله

 ١».ك، قال: ثم من؟ قال: أبوك، قال: ثم من؟ قال: أمكمن؟ قال: أم
آمد و گفت: ای رسول خدا، چه کسی به نیکی ص (مردی پیش پیامبر

تر است؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چه کسی؟ فرمود:  من شایسته
مادرت، گفت: سپس چه کسی؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چه کسی؟ 

 .فرمود: پدرت)
مقتضای حدیث این «به ھنگام شرح این حدیث گفت:  /ابن بطال

برابر نیکی پدر باید باشد، و این به خاطر سختی است که برای مادر سه 
 به مادر اختصاص دارند و به سببھا  این حمل و وضع و شیر دادن است و

 ٢».گردد، سپس پدر در تربیت فرزند مشارکت دارد ناراحت میھا  آن
گویند: مادر در نیکی و احسان و عطوفت مقدم و ارجح است، و  گاھی می

 یرا پدر صاحب خانه، و سُکاندار کشتی است.پدر در اطاعت مقدم است؛ ز
کمک به پدر و مادر در کارھا: برای فرزند شایسته نیست که پدر و  -۱۲

 مادرش کار کنند و به آنان بدون کمک نگاه کند.

                                           
 ).۲۵۴۸)، و مسلم : (۵۹۷۱. اخراج آن از بخاری : (١
 .۱۰/۴۱۶الباری،  . فتح٢
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خودداری از ناراحت کردن پدر و مادر: حتی اگر در خواب باشند،  -۱۳
ی شایسته نیست آنان را با جیغ و داد و صدای بلند، یا خبرھا

 اندھگین یا غیره ناراحت کند.
پرھیز از مشاجره و مجادله در پیش پدر و مادر: که در ضمن نھی از  -۱۴

 بلند کردن صدا در حضور آنان داخل است. 
پاسخ سریع به ندای پدر و مادر: خواه انسان مشغول باشد یا نه؛ و  -۱۵

ھا اگر یکی از پدر و مادرش او را صدا بزند و مشغول  برخی از انسان
کند که صدایی را نشنیده است، و اگر مشغول  وانمود می –د باش

 دھد. به آنان جواب مینباشد 

 لا أريـــده يمـــر الــذعــن الأ أصــمّ 
 

ــــدُ   ــــقِ االله حــــين أري  و أســــمع خل
 

 خواھم (کَر ھستم نسبت به کاری که نمی
 خواھم) و شنواترین مردمان خدا ھستم زمانی که می  

که به ھنگام شنیدن صدای پدر و بنابراین برای فرزند شایسته است 
 مادر به آنان جواب دھد.

کسب اجازه به ھنگام ورود بر پدر و مادر: شاید پدر و مادر و یا یکی  -۱۶
از آنان در حالتی باشد که راضی نیست کسی آنان را در این حالت 

 ببیند.
کسب اجازه و استفاده از رأی و اندیشه پدر و مادر: خواه با دوستان  -۱۷

، یا برای تحقیق و مانند آن به خارج کشور مسافرت به خشکی رود
کند، یا به جھاد رود، یا از خانه بیرون رود و در خارج از منزل 

در صورتی است که اجازه دھند، و اگر ھا  این سکونت گزیند، ھمه
خواھد رھا کند، به ویژه اگر رأی و اندیشه  اجازه ندھند، ھر چه را می
 بر اساس علم و شعور باشد.پدر و مادر منطقی باشد، یا 
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حفظ آوازه و شھرت پدر و مادر : این با معاشرت با نیکوکاران و  -۱۸
برانداز حاصل  برانگیز و شک دوری از بدکاران، و پرھیز از موارد شبه

 شود. می
سرزنش نکردن پدر و مادر: این وقتی است که عملی از پدر و مادر  -۱۹

وتاھی پدر و مادر در سر زند که مورد رضایت فرزند نباشد، مانند ک
را دوست نداشته ھا  آن تربیت، یادآوری کردن اموری که شنیدن

 اند. باشند، آن اموری را که در گذشته انجام داده
کند و گرچه به آن دستور  عمل به اموری که آنان را شادمان می -۲۰

اند: رعایت برادری، یا صله رحم، یا سر و سامان دادن منزل یا  نداده
که آنان را خوشحال کند، و به ھا  این یه دادن، یا مانندمزرعه، یا ھد

 کند. درون آن دو شادی وارد می
مطابق آن: اگر ھر دو یا ھا  آن درک طبیعت پدر و مادر و برخورد با -۲۱

یکی از پدر و مادر خشمگین، یا سنگدل باشد، یا دارای صفات ناپسند 
کند و  شایسته فرزند است که طبیعت پدر و مادر را درک –باشد 
 شایسته است با آنان برخورد نماید.که  چنان

کثرت دعا و طلب آمرزش برای پدر و مادر در طول زندگی آنان:  -۲۲
 فرماید : خداوند تعالی می

 .]۲۴[الإسراء:  ﴾كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ�� رَۡ�ۡهُمَاٱوَقلُ رَّبِّ ﴿
در کودکی  را مرحمت فرما ھمانگونه که آنان مراھا  آن و بگو پروردگارا«

 .»اند تربیت و بزرگ نموده
 و خداوند تعالی فرموده:

يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَِۡ�َ مُؤۡمِنٗا وَللِۡمُؤۡمِنَِ�  غۡفرِۡ ٱرَّبِّ ﴿ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
 .]۲۸[نوح:  ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ 
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مان وارد خانه من یرا که با ا یپروردگارا! مرا، و پدر و مادرم و تمام کسان«
 .»امرزیمان را بیع مردان و زنان باایشدند، و جم

نیکی کردن به پدر و مادر پس از مرگ آنان: آنچه بر عظمت حق  -۲۳
کند این  پدر و مادر، و گستردگی رحمت پروردگار جھانیان دلالت می

پذیرد؛  است که نیکی به پدر و مادر پس از مرگ آنان نیز پایان نمی
کند،  کوتاھی می گاھی کسی در حق به پدر و مادر در حال زندگی

گردد، و  بنابراین پدر و مادر بمیرند، آنگاه بیدار شده و پشیمان می
مالد، و این به خاطر پشیمانی از کوتاھی و  ھایش را به ھم می دندان

پایمال کردن حق پدر و مادر است، و آرزومند است که به دنیا 
ملی ای انجام دھد غیر از ع برگردد؛ تا در حق به آنان عمل شایسته

 که انجام داده بود. 
تواند، درک کند ھمه چیز را از دست داده  اینجا است که مسلمان می

اند، و  است، بنابراین به پدر و مادرش نیکی کند در حالی که مرده
 شود: این به سبب امور زیر حاصل می

 فرزند ذاتاً شایسته باشد. -أ 
 برای پدر و مادر زیاد دعا و طلب آمرزش کند. -ب 
آید را وصل  ه جز توسط پدر و مادر به جود نمیصله رحمی ک -ج 

 کند.
 وفاداری به عھد و پیمان پدر و مادر. -د 

 ھـ صدقه دادن به جای پدر و مادر.
توجه ھا  آن ھا اموری ھستند شایسته که در برخورد با پدر و مادر به این
 کنیم.



 
 

 کنند اموری که در نیکی کردن به پدر و مادر کمک می

نیکی کردن به پدر و مادر نعمت خداوند است، بدین وسیله بر ھر کس از 
گذارد، و اموری ھستند که در نیکی کردن به پدر  بندگانش بخواھد، منّت می
بکوشد ھا  آن توجه کند و برایھا  آن کنند اگر به و مادر به انسان کمک می

 :١امور زیر ھستندھا  این واد بود، ودنیا و آخرت سرخرو خدر 
: بدین صورت است که –توانا و با شکوه  –طلب کمک از خداوند  -۱

احسان در راه خدا را با عبادت، و دعا، و التزام شرعی کامل گرداند، 
امید است خداوند او را در نیکی به پدر و مادر موفق داشته و کمک 

 نماید.
ائل نیکی و سرانجام نافرمانی: شناخت نتایج درک و شناخت فض -۲

ھای نیکی کردن و  نیکی و سرانجام خوب آن از بزرگترین انگیزه
 باشد. عملی کردن آن و تلاش برای آن می

توجه به سرانجام نافرمانی، و ھمّ و غم، حسرت و پشیمانی که باعث 
در نیکی کردن کمک ھا  این گردند، چنین است، ھمه نافرمانی می

 کنند و نافرمانی را کم خواھند کرد. می
شناخت فضل پدر و مادر به انسان: پدر و مادر سبب وجود انسان در  -۳

شوند، او را پرورش دادند  این دنیا ھستند، و به خاطر او ناراحت می
تواند حق  تا بزرگ شود، ھرچند فرزند با پدر و مادر کاری کند، نمی

ای برای نیکی کردن  مر وسیلهآنان را ادا کند، بنابراین شناخت این ا
 است.

                                           
 .۶۴-۵۶. نگاه: وصایا للزوجین، لمحمدبن لطفی الصباغ، ص ١
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انسان است که نفس خود را بر  ۀتحکیم نفس بر نیکی کردن: شایست -۴
نیکی کردن به پدر و مادر تحکیم نماید، و آن را تحمل کند، و نفس 

 گردد. خود را بر آن وا دارد تا نیکی کردن جزو طبیعت و سرشت آن 
ر توافق میان آن دو تقوای خدا در حالت طلاق: بر پدر و مادر است اگ -۵

حاصل نشد و طلاقی صورت گرفت، اینکه ھر یک به فرزندان توصیه 
کنند که به دیگری نیکی نمایند، و ھریک فرزندان را به جان دیگری 
نیاندازند؛ زیرا فرزندان اگر به نافرمانی عادت کنند پدر و مادر قربانی 

اره و شوند و فرزندان را بیچ شوند، بیچاره و بدبخت می آن می
 بدبخت خواھند کرد.

گردد و سبب  صلاح پدران: صلاح آنان سبب صلاح فرزندان می -۶
 شود. نیکی کردن فرزندان به آنان می

کند و فضائل نیکی  سفارش به نیکی: این کار نیکوکاران را تشویق می -۷
کنندگان را نصیحت خواھد  آورد، و نافرمانی کردن را به یاد آنان می

 آورد. را به یاد آنان می کرد و عواقب نافرمانی
کمک به فرزندان در نیکی کردن: بدین صورت است که پدران جھت  -۸

کمک به فرزندان در نیکی کردن فعال شوند، و آنان را تشویق کنند 
 و از آنان سپاسگزاری کنند و برای آنان دعا نمایند.

شناسم که تحمل ندارند فرزندان و نوادگانشان  برخی از پدران را می
ھای زیادی به  حظه از آنان جدا شوند؛ بنابراین فرزندان نیکییک ل

دھند و  کنند و در خدمت کردن به آنان مسابقه می آنان می
 کنند. وسیله احساس لذت می بدین

بزرگترین اسبابی که فرزندان را به نیکی کردن به پدرشان وادار 
این است که پدر کمک کننده خوبی  –پس از توفیق خدا  –کند  می

ای که فرزندانش را  برای فرزندان در نیکی کردن است، به گونه
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کند، و بر سپاسگزاری آنان  دوست دارد، زیاد برای آنان دعا می
کند، و  کند، و آنان را خوشحال می حریص است، و آنان را ستایش می
 زند. با نامھای شایسته آنان را صدا می

رزندی که خوشحال فرزند، خود را جای پدر و مادر قرار دھد: ای ف -۹
شوی اگر فردا پیر شدی، استخوانت ضعیف گشت، و موی سرت  می

اینکه فرزندانت نسبت به تو  –سپید شد، و نتوانستی حرکت کنی 
برخورد مناسب، محبت و جوانمردی داشته باشند، پس تو نیز از 

 ھمین حالا چنین برخوردی با پدر و مادر داشته باش.
فرمانبران) و نافرمایان: سرگذشت خواندن سرگذشت نیکوکاران ( -۱۰

کند و  نیکوکاران از جمله مواردی است که ھمت و عزم را جزم می
 کند. به نیکی کردن وادار می

خواندن سیره نافرمایان و سرنوشت بدِ آنان نسبت به نافرمانی نفرت  -۱۱
کند و به سوی نیکی کردن تشویق و دعوت  و بیزاری ایجاد می

 کند. می
پدر و مادر از نیکی کردن، ناراحتی آنان از احساس شادمانی  -۱۲

نافرمانی: اگر انسان این امر را احساس کند به سوی نیکی کردن 
شود، و گوینده (این اشعار) راست  رود و از نافرمانی بیزار می می

 گفت:

ــ يلــو كــان يــدر ــ ةالابــنُ أيّ  ةغصّ
 

عـــت أبويـــه بعـــد فراقــــه  ـــد جرّ  ق
 

ـــــــ ـــــــدهِ حيرانــ ــــــيمُ بوجــ  ةأمٌ ته
 

ــــه  ــــن آماق ــــدمع م ــــحٌّ ال  و أبٌ يس
 

ـــان ل ـــرديتجرع ـــص ال ـــه غص  يبين
 

 يبــــوح مــــا كــــتماه مــــن أشــــواقهو 
 

ـــــها ــــن أحشائــ ــــلَّ م ــــا لأمٍّ س  لرث
 

ـــــام فيو  ـــــيخٍ ه ـــــی لش ـــــه بك  آفاق
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ل الخلــــــق الأبيّ و  بعطفــــــــه لبــــــدّ
 

 ١وجزاهمـــا بالعـــذبِ مـــن أخلاقـــه 
 

 

                                           
 .۱۸۸, ص ین للحفاظ الطرطوشیبر الوالد. ١



 
 

 همسر و پدر و مادر

این بند در ضمن آدابی است که شایسته و واجب است که با پدر و مادر 
رعایت گردد، و در ضمن اموری است که به نیکی کردن به پدر و مادر کمک 

 کند، و موضوع آن گذشت. می
ام؛ زیرا شوھر  این بند را بخاطر اھمیت و نیاز شدید به آن مخصوص آورده

گاھی در سازگاری میان ھمسر و پدر و مادرش درمانده است؛ چون که 
گاھی گرفتار وجود نفرت و بیزاری در میان ھمسر با پدر و مادرش است؛ و 

که  چنانترسد،  بخاطر محبت ویژه به شوھرش، ھمسر کمتر از خدا می
ت گاھی پدر و مادر یا یکی از آنان دارای طبیعت تندی است که ھیچ گذش

ورزند که فرزندشان،  باشد، و چه بسا اصرار می کس از آنان خشنود نمی
 ھمسرش را طلاق دھد با وجود اینکه موجبی برای آن وجود ندارد.

دھند که  کنند، و به او خبر می گاھی سینه شوھر را پر از آتش خشم می
کند با  خواسته است، و آن را باور میکه  چنانو تصرف کرده  ھمسرش دخل

وجود اینکه بیشتر از حقش به ھمسر نداده، یا در این باره کوتاھی کرده 
 است.

حل چیست؟ آیا انسان دست نگه دارد و ھیچ  بنابراین در چنان حالتی راه
دو  تحرکی نداشته باشد؟ آیا از پدر و مادرش نافرمانی کند، و نسبت به آن

بدرفتاری کند، و نسبت سفاھت و نادانی به نظر و دیدگاه آنان دھد، و با 
 خشونت و سنگدلی به خاطر جلب رضایت ھمسرش به آنان پاسخ دھد؟

یا پدر و مادرش را ھمراھی کند در ھر چه که در حق ھمسرش 
ھای آنان را درباره ھمسرش تصدیق و تأیید کند  بدرفتاری ۀگویند، و ھم می
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اینکه ھمسرش پاک و مبرّا است و پدر و مادرش دچار اشتباه  با وجود
 اند؟ شده

نه، امر چنین نیست، بلکه بر او لازم است که تلاش کند، و در راه سر و 
 سامان دادن بکوشد، و رفع اختلاف کند، و سخن را جمع و جور کند.

قدرت شخصیت انسان در توانایی او بر تعادل میان حقوق و تکالیفی که 
شود، سپس امر بر او  ی پیش برخی از مردم در تعارض است، نمایان میگاھ

 شود. گردد، و دچار شک و تردید و سرگردانی می مشتبه می
در اینجا حکمت انسان عاقل در توانایی او بر دادن حق ھر صاحب حقی 

 گردد بدون اینکه به دیگران ستم کرده باشد. ھویدا می
تعادل میان عوامل متعدد و  عظمت شریعت در این است که احکام

پس از توفیق  –تواند  ھای گوناگون آورده است، و عاقل دوراندیش می انگیزه
 حق ھر صاحب حقی را بدھد. –خدا 

ھای اجتماعی و مشکلات خانوادگی به سبب اختلال  بسیاری از ناراحتی
 در این تعادل است.

در جبران  تلاش ھریک از طرفین در ادای حقی که بر او و برای اوست
 کند. ھا کمک می این نارسایی

 کند: آید که به این موارد کمک می در ذیل اشارات و ارشادات گذرایی می
اولاً: نقش پسر (شوھر): اموری که پسر (شوھر) در سازگاری میان پدر و 

 آیند: کند در ذیل می مادر با ھمسرش کمک می
ست که نیکی رعایت پدر و مادر و درک طبیعت آن دو: بدین صورت ا -أ 

به آنان را پس از ازدواج قطع نکند، و محبت به ھمسرش را در پیش 
به ویژه اگر پدر و مادر یا یکی از آن دو  –پدر و مادر آشکار نسازد 

 دارای طبیعت تندی باشند.
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شان پر از آتش  زیرا اگر آن را در پیش پدر و مادر آشکار سازد سینه
 آید. می رتو یا مادر به غی شود، و ھردو خشم می

بر فرزند لازم است که با پدر و مادر مدارا کند و آنان را که  چنان
 راضی گرداند و دل آنان را بدست آورد.

شود، و  انصاف دادن به ھمسر: این با شناخت حق ھمسر حاصل می -ب 
شنود، نپذیرد، بلکه بر او لازم  او از پدر و مادرش می ۀھرچه را دربار

ھا  است که نسبت به ھمسرش حسن ظن داشته باشد، و در گفته
 تأمل و دقت کند.

توصیه کند که به پدر  –به طور مثال  –سازی: به ھمسرش  صمیمت -ج 
ھا را بخرد و به ھمسرش دھد  و مادرش ھدیه دھد، یا برخی از ھدیه

تقدیم نماید، این کار سبب  –خصوصاً مادر  –تا به پدر و مادر 
نرمی، و از بین بردن کینه، و بدست آوردن محبت و برطرف  دل

 گردد. کردن بدگمانی می
گوید، پدر و مادرم جزء  می –مثلاً  –تفاھم با ھمسر: به ھمسر  -د 

ناپذیر از من ھستند، و ھر چند سرگردان و آشفته باشم از پدر  جدایی
پذیرم، و  کنم و ھیچ اھانتی به آنان را نمی میو مادرم نافرمانی ن

یابد و باید نسبت به پدر و مادرم  محبّتم نسبت به تو افزایش می
 صبور باشی و آنان را رعایت کنی.

به یادِ ھمسر خواھد آورد که روزی مادر خواھد شد، و چه که  چنان
بسا حالت مانند این حالت با پدر و مادرش برای او روی دھد؛ 

 پسندد؟ این چه برخوردی با خودش را میبنابر
ھمسر را یادآوری کند که ناسازگاری و خصومت جز به که  چنان

افزاید، و نرمی و ملایمت در چیزی نیست مگر  شدّت و حرص نمی
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آراید، و نزاع در چیزی نیست مگر اینکه آن را نازیبا  اینکه آن را می
 ١گرداند، و چنین است. می

تواند در این زمینه نقش بزرگی  ر: اما ھمسرِ پسر نمیثانیاً: نقش ھمسرِ پس
را ایفا کند، و ممکن است که شوھرش را بر خود ترجیح دھد، و نزدیکی با او 
را پاس دارد، و بر احترام کردن پدر و مادر شوھر و خصوصاً مادرش بیفزاید؛ 

 احترام به شوھر و خوبی کردن نسبت به او است.ھا  این ۀو ھم
برد و خواھان تقویت پیوند زناشویی، و  پی میھا  این ر بهشوھکه  چنان

خاموش کردن آتش فتنه است. اگر شوھر دارای بیشترین حق بر زن 
مکلف است که نزدیکی با او و  –شرعاً  –باشد تا بر پدر و مادر او، و اگر  می

خویشان را حفظ کند تا رابطه اجتماعی در میان است مستحکم گردد، 
مکلف است که خویشان و دوستان شوھرش  –شرعاً  –اولی ھمسر به طریق 

 را حفظ کند تا رابطه زناشویی تقویت گردد.
در حالی که ھمسن و  –سپس احترام ھمسر به پدر و مادر شوھرش 

رفتار اسلامی اصیلی است که بر شرف و  –سال پدر و مادر ھمسر باشند 
 نجابت و بزرگواری اصل و نسب دلالت دارد.

را جز به خاطر رضایت ھمسرش، یا به دست آوردن محبت ھا  این اگرچه
 نزدیکان، و در امان ماندن از کشمکش و اختلاف انجام ندھد.

اگر رفتار اسلامی در منزل و خانواده شیوع پیدا کند و ھر کس حق و 
کند و بیشتر اوقات  ای را طی می حقوق را بشناسد، خانواده مسیر پسندیده

 داشت.زندگی گوارایی خواھد 
اش را بیشتر از خانواده تو  بدان که شوھرت، خانواده –ای ھمسر  –

ات را بیشتر از  دوست دارد، و در این مورد، او را سرزنش مکن؛ و تو خانواده

                                           
 .۹-۵از نویسنده این کتاب، ص » من أخطاء الأزواج«. نگا: ١
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اش را  خانواده شوھرت دوست داری؛ بنابراین برحذر باش از اینکه خانواده
حقوق آنان کوتاھی تحقیر کنی، یا آنان را اذیت و آزار دھی، یا نسبت به 

 گرداند. کنی؛ زیرا این کارھا ایجاد نفرت در او خواھد کرد و از تو روی می
کوتاھی ھمسر در احترام به خانواده شوھرش، کوتاھی در احترام به خودِ 

با آنان برخورد صحیح نکرده است،  –در ابتدای کار  –شوھر است، و اگر 
 در امان نخواھد ماند.محبت مرد نسبت به ھمسرش از خدشه و کدورت 

اش را دوست دارد، و انسان فاضل و بزرگوار و  پس مردی که خانواده
درستکاری که به پدر و مادر نیکی کند شایسته است ھمسرش او را احترام 
کند، و امید خیر و خوبی به او داشته باشد؛ زیرا مردی که ھیچ خیر و خوبی 

سبت به ھمسرش یا فرزند یا کسی از در او نسبت به پدر و مادر نباشد، غالباً ن
 مردم خیر و خوبی نخواھد داشت.

از نافرمانی شوھر از پدر و مادرش و از برخورد بدِ  –ای ھمسر  –اگر 
دھی که از سوی  آیا رضایت می –خودت نسبت به آنان راضی ھستی 

 ھمسرھای برادرانت با مادرت چنان برخوردی شود.
مسرھای فرزندانت با تو چنین بلکه آیا راضی ھستی که از سوی ھ

برخوردی شود آن ھنگامی که استخوانت سست و موی سپید سرت را فرا 
 گرفته است؟

در نھایت، موضع ھمسر شایسته در کمک شوھرش به نیکی کردن ضامن 
زدایی، متحد کردن، رفع اختلاف در بسیاری از اوقات  حل مشکلات، بحران

پدر و مادر زمانی که ناظر دوستی  خواھد بود؛ زیرا –پس از توفیق خدا  –
صادقانه و دلسوزی ھمسرِ پسرشان باشند آنان از این کار خوب حفاظت 

بینیم که بسیاری از پدر و مادرھا، ھمسرھای پسرانشان  کنند. و عیناً می می
را ھا  آن که دخترانشان را دوست دارند، یا بیشتر را دوست دارند. ھمچنان

 دارند. دوست می
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توفیق الھی، سپس حکمت این ھمسران، و پافشاری آنان بر  این جز با
 آید. برخوردی با پدر و مادر شوھران بدست نمی خوش

ھای پدر و مادر شوھر  کند تا به دل از چیزھایی که ھمسر را کمک می
ھا، و آماده  صبر و شکیبایی بر کژخویی –افزون بر آنچه گذشت  –نفوذ کند 

گری است. و در اینجاست که به آنان ھدیه دھد، ن برای اجر و پاداش، و آینده
و بر گفتگوی نیکو با آنان حریص باشد، و به سخن پدر و مادر گوش فرا دھد، 

پیمان  و سخن نرم و ملایم با آنان داشته باشد، و به آنان سلام دھد، و ھم
 خوبی باشد.

در اینجا باید به شوھرش توصیه کند که رعایت پدر و مادرش کند، و 
طورکلی منحرف و  ر احساس نکند که قلب شوھرش از پدر و مادر بهھمس
 گردان شده است. روی

ھای تضرع را به سوی خدا بردارد؛ تا  اینجاست که ھمسر باید دست
ھای پدر و مادر را به سوی او معطوف دارد، و در حسن برخورد با آنان او  دل

 را کمک نماید.
، و تو دارای پاداش خوبی، و یاد ای ھمسر بزرگوار! این مفاھیم را دریاب

 ١نیکو در دنیا، و پاداش فراوان، و نصیب ھمیشگی در آخرت ھستی.
 –خدا آنان را ھدایت کناد  –نقش مادر شوھر: در میان مادران  -ثالثاً 

کسانی ھستند که پسرشان را در تنگنا خواھند انداخت، ھرچند که او را 
دوست دارند، و به خوشبختی پسرشان امیدوارند، و چه بسا برای 

 اند. ھای فراوان کرده خواستگاری و ازدواج او تلاش
بدرفتاری مادر ضرر وزیانی برای او و پسرش بدنبال دارد؛ زیرا پسر اگر 

کند از او گرفته شده ، و دلش از مادر  ازدواج کند، مادرش احساس می
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منحرف گشته است؛ و امید دارد که به سوی او برگردد و دلش پر از آتش 
ع او را شرو ۀخشم نسبت به ھمسر پسرش است، و زخم زبان و بدگویی دربار

دھد که  کند، و به او وعده می کند، و گاھی طلاق دادن او را آراسته می می
زن بھتر از آن را جستجو کند، با وجود اینکه ھمسرش دارای مراتب اخلاق 

 است.ھا  این و زیبایی و غیر
درمیان مادران کسانی ھستند که اگر پسرش را خوشحال با ھمسرش 

گردد و  غیرت در دلش افروخته می آتش –ببیند، یا ھمسرش را احترام کند 
 ای نداشته باشد. چه بسا برای چیزی تلاش کند که سرانجام پسندیده

در میان مادران، کسانی ھستند که در برخورد با ھمسرِ پسرشان 
ھا  ھا را بزرگ خواھند کرد، و خوبی بینی که عیب کنند؛ و می گیری می سخت

دند، و در تفسیر رفتاری پاک و بن کنند، و به ھمسر افترا می را پنھان می
 روند. تأویل سخنان گذرا ھر راھی را می

ای مادر بزرگوار، ای کسی که پسرت را دوست داری، و آرزوی سعادت 
وسیله تخریب و ویرانی مباش، و غیرت خودت را آتش  –برای او داری 

برافروخته مساز که فضای خانواده را بسوزاند، و تسلیم توھمات مشو که 
آلود خواھی کرد و ناآرامی را ایجاد  بافد، بنابراین آب را گل را میھا  آن تخیال
مخالف با مخالف، و ھوو با ھوو  ۀات با ھمسر پسرت، رابط کنی؛ و رابطه می

نباشد، بلکه برای آن مانند مادری باش که ھمسان دختری برای تو باشد؛ و 
پوشی  ای او چشمشایسته تو است که او را دوست بداری، و از برخی چیزھ

کنی، و اگر خللی را دیدی، با نرمی و ملایمت به پند و نصیحت او بپرداز، در 
 شوی و سعادتمند خواھی کرد. این صورت سعادتمند می

با او دوستی برقرار ھا  این تو است با ھدیه دادن و مانند ۀبلکه شایست
ستت کنی، و با قلب بزرگت و عطوفت جوشانت و دعای خالصت و ثنای را

 برای او تلاش کنی، خداوند ترا حفظ و مشمول لطف خود قرار دھد.



 
 

 های نیکوکاری (فرمانبرداری) هایی از داستان نمونه

نیکی به پدر و مادر، و رعایت آداب شایسته با آنان، و اسبابی که کمک به 
ما است، و برای ما  ۀکنند، گذشت؛ و رعایت این آداب شایست مینیکی کردن 

نیکوکاران قرار  ۀھا توجه کنیم، شاید در زمر شایسته است که به این سبب
گیریم؛ کسانی که اگر از پروردگارشان بخواھند به آنان جواب دھد، و اگر 

ه اند، و چه بزرگوارند، و چ چه شریفھا  این آمرزد، طلب آمرزش کنند، می
 نصیب بزرگی دارند.

پیامبران و فرستادگان و کسانی که تا به امروز از آنان به نیکی تبعیت 
اند باید برای ما الگوی نیک در این زمینه باشند؛ و به عنوان بھترین  کرده

آنان را در  ۀاند؛ بنابراین خداوند درج مثال در نیکی به پدر و مادر زده شده
و نام آنان را در میان جاودانگان والا گردانیده  برده و یاد دنیا و آخرت بالا 

 است.
را فراگیر، که  –زیر  –ھای جالب  ھای معطر، و داستان برخی از نمونه
ر  ھا به سوی انسان با گذشت زمانھا  آن بوی خوش و عنبر ھای نیکوکار و خیِّ

پخش و پراکنده شده است، و به خاطر نیکی به پدر و مادرشان موفق 
شاید در دوران ما جوانب خیر و خوبی را به حرکت در آورده و او را اند؛  شده

 وادار به نیکی و احسان کند.
 
 



 
 

 هایی از نیکی پیامبران نمونه

ای از  نمونه –جل عز و –است، خداوند  ÷این پیامبر خدا، نوح -۱
ای که برای آن  کند به گونه نیکی او به پدر و مادرش برای ما ذکر می

 فرماید : خداوند درباره او میکه  چنانکند،  دو دعا و طلب آمرزش می

يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَِۡ�َ مُؤۡمِنٗا وَللِۡمُؤۡمِنَِ�  غۡفرِۡ ٱرَّبِّ ﴿ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
 .]۲۸[نوح:  ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ 

پروردگارا! مرا، و پدر و مادرم را، و ھمه کسانی را که مؤمنانه و باورمندانه «
 .»آیند و سایر مردان و زنان باایمان را بیامرز! من درمی ۀبه خان

است که پدرش را  ÷این امام و پیشوای یکتاپرستان، ابراھیم خلیل -۲
با لطف و مھربانی شفاف، و با حرص و رغبت زیاد به ھدایت و نجات 

دھد و  او، و ترس از گمراھی و ھلاکتش، مورد خطاب قرار می
 دھد:  خداوند درباره او خبر میکه  چنانگوید  می

يقٗا نَّبيًِّا ۥإبَِۡ�هٰيِمَۚ إنَِّهُ  لۡكَِ�بِٰ ٱِ�  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ �يِهِ  ٤١َ�نَ صِدِّ
َ
إذِۡ قاَلَ ِ�
بتَِ لمَِ َ�عۡبُدُ مَا َ� �سَۡمَعُ وََ� ُ�بِۡ�ُ وََ� ُ�غِۡ� عَنكَ شَۡ� 

َ
�  ٤٢ا ٔٗ َ�ٰٓ

بتَِ إِّ�ِ قدَۡ جَاءَِٓ� مِنَ 
َ
� تكَِ فَ  لعۡلِۡمِ ٱَ�ٰٓ

ۡ
هۡدِكَ صَِ�طٰٗا  تَّبعِِۡ�ٓ ٱمَا لمَۡ يأَ

َ
أ

ا بَ  ٤٣سَوِّ�ٗ
َ
� يَۡ�نَٰۖ ٱتِ َ� َ�عۡبُدِ َ�ٰٓ يَۡ�نَٰ ٱإنَِّ  لشَّ ا لشَّ  ٤٤َ�نَ للِرَّ� عَصِيّٗ

كَ عَذَابٞ مِّنَ  ن َ�مَسَّ
َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ بتَِ إِّ�ِ

َ
� يَۡ�نِٰ  لرَّ�ٱَ�ٰٓ َ�تَكُونَ للِشَّ
 .]۴۵-۴۱[مریم:  ﴾٤٥وَِ�ّٗا

گفتار و  کردار و راست در کتاب، ابراھیم را بیان کن. او بسیار راست«
) ھنگامی که به پدرش گفت: ای پدر! چرا چیزی را ۴۱پیغمبر بود (



 ٤٥   امبرانیپ یکین از ییها نمونه

بیند و اصلاً شرّ و بلایی از تو بدور  شنود و نمی کنی که نمی پرستش می
تو نگشته  ۀ) ای پدر! دانشی نصیب من شده است که بھر۴۲دارد؟ ( نمی

) ۴۳( است، بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست رھنمود کنم
ای پدر! اھریمن را پرستش مکن که اھریمن پیوسته در برابر رحمان 

ترسم که عذاب سختی  ) ای پدر! من از این می۴۴سرکش بوده و ھست (
از سوی خداوند مھربان گریبانگیر تو شود و آنگاه ھمدم شیطان 

 .)»۴۵شوی(
پدرش را با این کلمات مؤثر، و عبارات دلسوزانه که به اعماق وجود 

 رسد، مورد خطاب قرار داده است. یم
سخت و دور از فھم  سنگدل نبود، و دل ÷اگر پدر ابراھیم

گذاشت و سبب ھدایت و نجات او  داشت در آن تأثیر می نمی
 گشت. می

است که داستان  –بر آن دو سلام باد  –این اسماعیل فرزند ابراھیم  -۳
توان به عنوان بھترین مثال و نمونه نیکی در تاریخ بشر  آن دو را می

 گوید:  توان یاد کرد؛ و ھنگامی که پدرش به او می می

رَىٰ ِ� ﴿
َ
ٓ أ ذَۡ�ُكَ  لمَۡنَامِ ٱَ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
 .]۱۰۲[الصافات:  ﴾�

 .»بینم که باید تو را سر ببرم فرزندم! من در خواب چنان می«
باشد؟ آیا در رفتن خود درنگ  فرزند شایسته چه میبنابراین واکنش این 

کرد یا سست و تنبل شد، یا در آن کار مردد و دو دل شد و خود را سنگین 
 گوید: خداوند تعالی درباره او می –که  چنان –نشان داد؟ نه، بلکه جواب داد 

بتَِ ﴿
َ
� ُ ٱمَا تؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  ۡ�عَلۡ ٱَ�ٰٓ ِٰ�ِ�نٱمِنَ  �َّ  ﴾ل�َّ

شود بکن. به خواست خدا، مرا شکیبا  ای پدر! کاری که به تو دستور داده می«
 .»خواھی یافت
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زمانی که نسبت به خوابی که دید یقین پیدا  ÷آمده است که ابراھیم
کرد، به فرزندش گفت: ای فرزندم! طناب و کارد بزرگ را بگیر، و به سوی 
مردم برو تا ھیزم جمع کنیم، وقتی که با او به میان مردم رفت او را از 
گاه ساخت، و زمانی که خواست سرِ او را ببرد به او گفت: ای پدر!  دستور آ

ببند؛ تا تکان نخورم، و لباسھایت را جمع کن تا خونی طنابم را محکم 
نشوند، و مادرم آن را ببیند، و کارد خود را تیز کن و کارد را با سرعت بر 
روی گردنم حرکت بده؛ تا برای من آسان و ساده باشد، و اگر پیش مادرم 

 رفتی سلام مرا به او برسان.
به طرف او رفت در  ابراھیم گفت: بله، ای فرزندم! تو کمک من ھستی،

کردند، سپس کارد بر روی گردنش گذاشت، و  حالی که ھر دو گریه می
نبرید، و آن را دوبار یا سه بار با سنگ تیز کرد ولی نبرید، بنابراین پسر در 
این صورت گفت: ای پدر! مرا به رو در افکن؛ زیرا اگر به صورت من نگاه کنی 

گیرد که مانع  زی تو را فرا میبه من رحم خواھی کرد، و عطوفت و دلسو
کنم تا  خواھد شد، و من به کارد نگاه نمی –تعالی  –میان تو و امر خدا 

چنان کرد و کارد  –بر او درود باد  –قرار شوم، بنابراین ابراھیم  تاب و بی بی
 ١را بر پشت گردن او گذاشت و کارد واژگون شد و به ابراھیم ندا داده شد!

إبَِۡ�هٰيِمُ ﴿ ن َ�ٰٓ
َ
قۡتَ  ١٠٤وََ�دَٰيَۡ�هُٰ أ ٓ ٱقدَۡ صَدَّ  .]۱۰۵-۱۰۴[الصافات:  ﴾لرُّءۡياَ

 .»و او را صدا کردیم ای إبراھیم! تو خواب را راست دیدی و دانستی«
 –بر او و بر مادرش سلام باد  –مثال دیگر زندگی عیسی پسر مریم  -۴

بزرگ از  است در حالی که در گھواره است مشمول ثنای معطر و
طرف پروردگارش شده؛ زیرا نسبت به مادرش نیکوکار است و این 

                                           
 .۹۴-۸۹برالوالدین، للحناوی، ص . نگاه به: ١
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بوده است، خداوند منزه  –جل عزّ و –ھمراه با پرستش پروردگارش 
 گوید: او می بارۀدر

ا﴿ ِ� وَلمَۡ َ�ۡعَلِۡ� جَبَّارٗ� شَقيِّٗ ۢ� بَِ�ِٰ�َ  .]۳۲[مریم:  ﴾٣٢وََ�رَّ

و مرا زورگو و بدرفتار  رفتاری در حق مادرم، و به نیکی و نیک«
 .»سازد نمی

 



 
 

 هایی از نیکی کردن سلف صالح نمونه

صفحات درخشانی  –ھنگامی که به سیره پیشینیان شایسته نگاه کنیم 
یابیم که بر اھتمام زیاد آنان به نیکی کردن به پدر و مادر دلالت  را می

 کند، از آن جمله امور زیرند: می
ه مولی أم ھانیء دختر أبی طالب آمده است: -۱  از ابی مرَّ

 ح بأعلىأرضه صادخل ق) فإذا ي(العق أرضه إلى ةريهر ب مع أبيكأنه ر«

 :وتهص

 ا أماه.ياته كبر واالله ةورحم يكالسلام عل

 اته.كبراالله و ةرحمالسلام و يكتقول: وعل

 اً.يرصغ يتنيبما ركاالله  ك: رحمقولي

 ١».اً يربك يرتنما برك كاً ورضی عنيراالله خ كزا! وأنت فجيا بنيفتقول: 
اش در (عقیق) سوار شد و زمانی که وارد  او با ابوھریره به سوی زمین«

 زمین شد با صدای بلند فریاد زد:
 ای مادر بر تو سلام و رحمت و برکات خدا باد.

 گوید: و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. در جواب می
 مرا در کودکی پرورش دادی.که  چنانگوید: خداوند ترا رحم کند  می

گوید: ای فرزندم! خداوند به تو پاداش خوب دھد و از تو راضی  مادر می
 ».نیکی کردیدر بزرگسالی به من که  چنان باشد

                                           
 )، و البانی در: صحیح الأدب المفرد.۱۴. به روایت بخاری در: الأدب المفرد (١



 ٤٩   صالح سلف کردن یکین از ییها نمونه

است که در  –خداوند از ھر دو خشنود و راضی باشد  –این ابن عمر  -۲
راه مکه به مرد عرب رسید، و عبدالله بن عمر به او سلام داد، و او را 

 اش را به او داد. سوار بر الاغ خود کرد، عمامه
ابن دینار گفت: به او گفتیم: خداوند از تو خوشنود باشد او اعرابی است و 

 شود. ندک راضی میبه ا
بود و من از  سعبدالله پسر عمر گفت: پدر این مرد دوست عمر فاروق

 شنیدم که فرمود:  صرسول خدا

 .١»الولِد أهلَ ودِّ أبيه لةإن أبرَّ البرص«
روایت شده که گفته  –خدا از او راضی باشد  –از مادر مؤمنان عایشه  -۳

 فرمود: ص است: رسول خدا

نََّةَ، دَخَلتُْ «
ْ
 �نُْ  حَارِثةَُ : قاَلوُا هَذَا؟ مَنْ : قلُتُْ  قرَِاءَةً، ِ�يهَا فسََمِعْتُ  الج

بِرُّ  كَذَاُ�مُ  النُّعْمَانِ،
ْ
بِرُّ  كَذَاُ�مُ  ال

ْ
  ٢.»و�ن أبر الناس بأمه ،ال

به بھشت وارد شدم و در آن قرائتی را شنیدم، و گفتم: این کیست؟ گفتند: «
وکارھستید، ھمینطور شما نیکوکار حارثه ابن النعمان است، ھمینطور شما نیک

 .»ھستید، و نیکوکارترین مردم نسبت به مادرش است
از ابی عبدالرحمن حنفی آمده است که گفت: کھمس بن الحسن  -۴

عقربی را در خانه دید و خواست آن را بکُشد، یا آن را بگیرد، عقرب از 
او پیشی گرفت و به سوراخی وارد شد، او دستش به سوراخ وارد کرد 
تا عقرب را بگیرد عقرب او را نیش زد، به او گفته شد: چه چیزی را 

                                           
 ).۵۱۴۳)، و أبوداود (۲۵۵۲. به روایت: مسلم (١
)، و البغوی فی ۲۰۱۱۹، و عبدالرزاق فی المصنف (۶/۱۵۱. به روایت: الإمام احمد ٢

 ، و وافقه الذھبی.۳/۲۰۸)، و صححه الحاکم ۱۳/۷( السنۀشرح 
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سیدم که از سوراخ خارج شود، و به سوی مادرم خواستی؟ گفت: تر
 ١رود و او را نیش زند.

ه لقبش ک /طالب ابوالحسن علی بن الحسین بن علی بن ابی -۵
نسبت به مادرش  –باشد  العابدین است و از بزرگانِ تابعین می زین

اند: تو از نیکوکارترین مردم  نیکی زیادی کرد تا اینکه درباره او گفته
بینیم که به ھمراه مادرت بخوری،  نسبت به مادرت ھستی، و ترا نمی

ترسم که دستم پیش از چشم مادر به سوی چیزی  سپس گفت: می
 ٢».ام رود، در این صورت از او نافرمانی کرده

حفصه بنت سیرین برای من بازگو کرد، گفت: « بن حسان گفت: ھشام -۶
پسندید، و محمد  مادر محمد بن سیرین حجازی بود، و رنگ را می

خرید،  یافت، می خرید، نرمترین لباس را که می اگر لباسی برای او می
کرد، و او را ندیدم که  شد لباس را برای او رنگ می و اگر عید می

ند شنونده با مادر صحبت صدایش را بلندتر از مادر کند و مان
 ٣».کرد می

محمد پسر سیرین را ندیدم «از برخی از خانواده سیرین آمده که گفت: 
 ».که ھرگز با مادرش جز با تضرع صحبت کند

بود و کسی او را  از ابن عون آمده، که محمد اگر در نزد مادرش می
یماری کرد که دارای ب صدایش در نزد مادر، گمان می دید، به خاطر کم می

 ٤است.

                                           
 .۶/۳۱۷، و نگاه کن به: سیر أعلام النبلاء ۶/۲۱۱الأولیاء، حلیۀ . ١
 .۳/۹۷الأخبار،  . عیون٢
 .۴/۶۱۹. سیر أعلام النبلاء، ٣
 .۲/۲۷۳. حلیه الأولیاء ۶۱۴. المحاسن والمساویء، لابراھیم البیھقی، ص ٤



 ٥١   صالح سلف کردن یکین از ییها نمونه

مردی بر محمد پسر سیرین وارد شد در «از ابن عون آمده که گفت: 
حالی که نزد مادرش بود و گفت: کار محمد چیست؟ آیا از چیزی شکایت 

 ١».باشد دارد؟ گفتند: نه؛ ولی ھمینطور پیش مادرش می
جعفر پسر سلیمان از محمدبن المنکدر روایت کرد که صورتش را بر « -۷

داد، سپس به مادرش گفت: برخیز، پایت را بر روی  روی زمین قرار
 ٢».صورتم بگذار

از ابن عون مزنی آمده که مادرش او را صدا زد، و به او جواب داد، و  -۸
 ٣».صدای او بلندتر از صدای مادرش شد بنابراین دو برده را آزاد کرد

از عمربن ذر پرسیدند: نیکی پسرت به تو چگونه بوده است؟ گفت:  -۹
رفت، و در شب  وز راه نرفتم مگر اینکه پشت سرم راه میھرگز در ر

رفت، و از سطحی بالا نرفت مگر اینکه  راه نرفتم مگر اینکه جلوم می
 ٤».زیر او بودم

مسلمین در عھد عباسیان)  ۀصالح عباسی در مجلس منصور (خلیف -۱۰
خدا پدرم را رحم «گفت:  کرد، و زیاد می حاضر شد، و برای او بازگو می

ربیع به او گفت : در حضور امیر مؤمنان، زیاد رحمت به پدرت و » کند
کنم؛ زیرا تو شیرینی پدران را  نفرست. و به او گفت : ترا سرزنش نمی

 ای. نچشیده

                                           
 .۶/۱۲۸. سیر أعلام النبلاء، ١
 .۴/۶۲۰. سیر أعلام النبلاء، ٢
 .۶/۳۶۶. سیر أعلام النبلاء، ٣
 .۳/۹۷. عیون الأخبار، ٤
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ھاشم  کسی است که معترض بنی ۀمنصور خندید، و گفت: این یاد فر
 ١شود.

 او ۀاز نیکوکاران به پدر و مادر، بُندار محدث است که ذھبی دربار -۱۱
حدیث بصره را جمع کرد، و به خاطر نیکی به مادرش «گوید:  می

 ٢».مسافرت نکرد
گفت:  از بندار شنیدم که می«عبدالله بن جعفربن خاقان مروزی گفت: 

مادرم مرا  –مقصودم خروج به خاطر طلب دانش بود  –خواستم خارج شوم 
 ٣».منع کرد، و از او اطاعت کردم و این امر برای من مبارک شد

و اصمعی گفت: مردی از اعراب برای من بازگو کرد و گفت: بیرون   -۱۲
ھا  رفتم تا نافرمانترین و فرمانبرترین مردم را بیابم، و در محله

گشتم تا به پیرمردی رسیدم که ریسمانی در گردن داشت و با  می
داشت که شتر  سطل آبکشی در وسط روز و ھوای گرم، آب برمی

سرِ او جوانی بود که در دستش  توانایی آن را نداشت، و پشت
زد و پشتش ترک برداشت. و  وسیله او را می ای بود که بدین تازیانه

این  ترسی؟ آیا کشیدن گفتم: آیا درباره این پیرمرد ناتوان از خدا نمی
 تازیانه برایش کافی نیست تا او را بزنی؟

 .گفت: او با وجود این پدرم است، گفتم: خدا پاداش خوب به تو ندھد
کرد، و پدرش ھمچنین  گفت: ساکت باش، او ھمینطور با پدرش رفتار می

 کرد، گفتم: این نافرمانترین مردم است. با پدربزرگش برخورد می

                                           
، به نقل از: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء، ص ۹۸. بر الوالدین، للحناوی، ص ١

۱/۲۰۳. 
 .۱۴۹-۱۲/۱۴۴. و نگاه کن: ترجمه بندار فی السیر، ۱۲/۱۴۴. سیر أعلام النبلاء، ٢
 .۱۲/۱۴۵. سیر أعلام النبلاء، ٣



 ٥٣   صالح سلف کردن یکین از ییها نمونه

سپس گشتم تا به جوانی رسیدم که در گردنش زنبیلی داشت و در آن 
گذاشت و  ای بود، و در ھر ساعتی جلو خود می پیرمردی بود که مانند جوجه

شود، گفتم: این چیست؟ گفت:  به جوجه داده میکه  چنانداد  او میغذا به 
عقلی شده است، و من سرپرست او ھستم،  پدرم است که خرف و دچار کم

 ١گفتم: این نیکوکارترین عرب است.
طلق بن حبیب از بندگان و دانشمندان بود، و سرِ مادرش را  -۱۳

حالی که مادرش زیر رفت در  ای راه نمی بامِ خانه بوسید، و بر پشت می
 ٢آن خانه باشد تا او را احترام کرده باشد.

بنابراین یک سال » پدرم درگذشت«عامربن عبدالله بن الزبیر گفت:  -۱۴
 ٣».تمام از خداوند عفو و بخشش او را خواستم

ختم دعا و گفتار ما: شکر و سپاس پروردگار جھانیان را سزا اسـت، و درود و 
 یارانش باد. ۀو بر خاندان او و ھم سلام خدا بر پیامبر ما محمد

                                           
 .۶۱۴المحاسن والمساویء، لإبراھیم البیھقی، ص . ١
 .۷۸. برالوالدین للحافظ الطرطوشی، ٢
 .۷۸. برالوالدین للحافظ الطرطوشی، ٣
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